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کلینیک

روزها مثل هم تکرار مى شو د و شما درگیر کارهاى خود هستید و به زندگى تان رسیدگى 
مى کنید، مشــکل چندانى وجود ندارد و همه چیز خوب پیش مى رود تا این که احساس 
ناخوشى ســراغ تان مى آید. نمى توانید وضعیت جسم تان را نادیده بگیرید و به پزشک 
مراجعه مى کنید تا دلیل آن را جویا شــوید. آزمایش ها و معاینات زیادى را پســت سر 
مى گذارید تا این که پزشک یک حقیقت را به شما مى گوید و آن چیزى جز ابتلا به سرطان 
نیســت. اینها همگى تصویر کوچکى از ابتلا به ســرطان است و تنها افرادى مى توانند آن 
را درك کنند که تجربه ابتلا به این بیمارى را داشــته اند. اما واقعا وقتى فردى با سرطان 
مواجه مى شود چه باید کند؟ آیا با وجود ابتلا به سرطان، زندگى شادى هاى قبل را نخواهد 
داشت و افســردگى از راه مى رسد؟ خانواده ها در چنین شرایطى چه باید کنند؟ دکتر 
محمدرضا شالبافان، روانپزشک و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران در رابطه 

با ابعاد روانى این مساله به شما مى گوید.

نکات مهمى که مبتلایان به سرطان و خانواده ها باید بدانند

درمان حمایتى

پیــش از هر چیــز افراد باید به این نکته توجه داشــته 
باشــند که همه انواع ســرطان مثل هم نبــوده و در حال 
حاضر وضعیت درمان در بیشــتر نقاط دنیا از جمله کشور 
ما پیشــرفت خوبى داشته است و مى توان بسیارى از انواع 
ســرطان را درمان کرد. اما برخى از انواع ســرطان ها هم 
وجود دارد که متاســفانه امکان درمان بــراى  آنها وجود 
نداشــته و منجر به فوت مى شو د. البته میزان مرگ و میر 
ناشــى از این نوع ســرطان ها به نسبت گذشته کمتر شده 
اســت.  به هر حال ســرطان از هر نوعى که باشد، دانستن 
ابتلاى به آن حق مســلم بیمار محسوب مى شود و حتى 
اگر بیمار در اوایل نوجوانى و اواخر کودکى باشد نیز باید در 
جریان بیمارى خود قرار بگیرد. آگاهى از بیمارى باید پیش 

از شروع اقدامات درمانى صورت بگیرد مگر این که فرد در 
شرایط اورژانسى قرار داشــته باشد و به ناچار وارد پروسه 
درمانى شود. علاوه بر این، تیم درمان موظف است از بیمار 
بپرسد تا چه میزان تمایل دارد در رابطه با بیمارى خود آگاه 
شود.  برخى مطالعات نشان مى دهد بسیارى از افرادى که 
به سرطان مبتلا شده اند، تمایل داشتند که در حضور یکى 
از اعضاى خانواده از بیمارى خود آگاه شــوند. گاهى برخى 
خانواده ها به همراه پزشک تصمیم مى گیرند بدون این که 
فــرد مبتلا را در جریان جزئیات بیمارى بگذارند، او را وارد 
پروســه درمانى کنند که این کار درست نیست و مى تواند 
بــه فرد از لحاظ روانى آســیب وارد کند و نباید او را از حق 

انتخاب و آگاهى نسبت به بیمارى محروم کرد.

حضور افراد مبتلا به ســرطان در جامعه مى تواند مفید 
باشــد و اگر شرایطى ایجاد شــود که مبتلایان بتوانند به 
کار و فعالیت هــاى زندگى خود ادامــه بدهند، در تقویت 
روحیه شان تاثیر مثبتى خواهد داشت. البته براى حضور در 
جامعه، انتخاب باید با خود فرد باشــد ضمن این که چنین 
احتمالى وجود دارد که اطرافیان فرد از مســاله بیمارى او 
آگاه شــوند و اگر تمایلى به دانستن دیگران ندارد، باید این 

مساله را مدنظر قرار دهد. 
فرد مبتلا در صــورت کار کردن نباید افراط کند و باید 
بداند شــرایطش با قبل از بیمارى متفاوت و با ضعف ها و 
محدودیت هایى روبه روســت. خانواده ها و دوستان بیمار 

باید توجه داشته باشند که حمایت هاى خود را از فرد مبتلا 
دریغ نکنند، ولى در نظر داشــته باشــند این حمایت ها با 
ترحم اشــتباه گرفته نشود. علاوه بر این، عزادارى پیش از 
موعــد نکرده و اندوه و ناراحتى خود را به فرد مبتلا منتقل 
نکنند. بدترین مساله این است که فرد احساس کند چون به 
سرطان مبتلا شده، با او مانند یک فرد در حال مرگ رفتار 
مى شــود و او احســاس نکند دیگران به عنوان یک عضو 
زنده و جارى خانواده با او تعامل مى کنند. در شــرایطى که 
فرد تمایل داشــته باشد با برخى افراد که احساس مى کند 
دلخورى از او دارند صحبت کند، نباید مانع فرد بیمار براى 

این مساله شد.

گاهى برخى بیماران ممکن است بنا بر هر دلیل دنبال راهى 
بگردند که درد نکشــند و افکار بیمارگونه مانند پایان دادن به 
زندگى سراغ آنها بیاید یا حتى از پزشک بخواهند به زندگى آنها 
پایان بدهد. این مساله در همه جاى دنیا غیراخلاقى، غیرانسانى 
و ممنوع اســت و فرد به دلیل درد کنترل نشــده ممکن است 
چنین صحبت هایى کند یا دچار افسردگى شده باشد. در چنین 
شــرایطى باید اقداماتى را براى کاهــش درد فرد انجام داد و از 
روانپزشــک کمک گرفت.  برخى بیماران نیز ممکن است در 
طول درمان خسته شــوند و تمایل داشته باشند درمان خود را 
قطع کنند. این مساله بیشتر در افرادى که آگاهى کافى نسبت 
به بیمارى نداشته یا به اجبار خانواده وارد مرحله درمان شده اند، 
دیده مى شود.  درمان ها اگر عوارض و آسیب نداشته باشد، طول 
عمر بیمار را زیاد مى کند و چنانچه بیمار تمایلى براى مواجهه با 
آسیب و عوارض نداشته باشد، باید به تصمیم او احترام گذاشت.

برخى سرطان ها  با معاینات دوره اى و غربالگرى 
به صورت زودهنگام قابل تشــخیص اســت که 
مى توان به ســرطان هایى چون دهانه رحم، سینه، 
پروستات، روده و... اشاره کرد. به طور کلى بسیارى 
از افراد معاینات دوره اى را چندان جدى نمى گیرند 
که این مساله به عدم اطلاع رسانى و اهمال کارى 
برخى افراد برمى گردد.  گاهى بعضى افراد به دلیل 
تــرس از نتیجه انجــام این معاینــات دوره اى، از 
انجــام آنها پرهیز مى کنند که این ترس بیمارگونه 
محسوب مى شــود. در نقطه مقابل، افرادى وجود 
دارند که برعکس دســته اول هستند و به صورت 
بیمارگونه به دنبال علائم سرطان مى گردند و دائم 
آزمایشــات و معایناتى انجــام مى دهند که از نظر 

پزشکى لزومى براى انجام شان نیست.

بعد از این که فرد نسبت به بیمارى خود آگاه شد، نوبت به 
پذیرش آن مى رسد و در صورتى که تصمیم به درمان داشته 
باشد، باید بدون هیچ گونه اتلاف وقتى وارد مرحله درمان 
شــود. گاهى دیده مى شــود افراد مبتلا به دلیل نپذیرفتن 
بیمارى خود به درمان هاى غیرعلمى رومى آورند و فرصت 
طلایى براى درمان را از دســت مى دهند و همین مساله 

شانس بهبود را کمتر مى کند. 
بعــد از این که فرد ابتلاى خود را بپذیرد، دچار ناراحتى 
خواهد شــد و ممکن است دلیل ابتلاى بیمارى خود را به 
مســائل مختلف ربط دهد و آن را تقصیر دیگران بیندازد. 
حتى برخــى از افراد با خود تصور مى کنند که شــاید آدم 
بدى بوده اند که به این بیمارى مبتلا شــده اند و تحت تاثیر 
نفرین کسى هستند در حالى که این باورها نادرست است 

و ابتلا به ســرطان براى هر فــردى مى تواند اتفاق بیفتد 
و دلیل آن کاملا جســمى محسوب مى شــود و فرد نباید 
چنین نگرشى نسبت به خود داشته باشد. حتى خانواده نیز 
نباید صحبت هایى مبنى بر این مســاله کنند چون فرد در 

شرایطى است که مى تواند هر صحبتى را جدى بگیرد.
 بسیارى از افراد بعد از شروع درمان وارد مرحله چانه زنى 
مى شوند و تصور مى کنند با انجام کارهایى چون بخشیدن 
اموال خود و ... حتما درمان مى شــوند. ماهیت انجام چنین 
کارهایى خوب اســت ولى افراد باید توجه داشــته باشند 
که بدون توجه به دســتورات پزشکى، این کارها تاثیرى 
نخواهد داشــت. خانواده ها و فرد باید توجه داشــته باشند 
که این موارد تصمیم آنى محســوب مى شــوند و معمولا 

گذرا هستند.

گاهى برخى بیماران دچار مشکلات روانى و افسردگى 
مى شوند که در چنین شــرایطى فرد مبتلا باید خیلى زود 
به روانپزشــک و روان شــناس مراجعه کند.  درمان هاى 
حمایتى و دارو درمانى، با توجه به شرایط فرد انجام خواهد 

شد. 
حتى در شــرایطى که پزشــکان از درمــان قطع امید 
مى کنند و فرد دچار افسردگى، ناامیدى و مشکلات روانى 
مى شــود، باید براى کمک به روانپزشــک و روان شناس 

مراجعه کند.

فرد از بیمارى آگاه شود؟

حضور در جامعه

ترس از غربالگرىیک نکته بسیار مهم

پذیرش بیمارى

افسردگى را جدى بگیرید

بهاره جلالوند


